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  مقدمه:

ـ . ق. در تهـران در گذشـت. وي كـه ارادت    ه ـ 1264محمد شاه در ششـم شـوال سـال    

خاصي نسبت به حاج ميرزا آقاسي صدراعظم خود داشـت؛ در اواخـر زنـدگي خـود بـه      

علت بيماري زمام امور مملكت را در بست در اختيار حاجي ميرزا ـ آقاسي قرار داد. نظر  

 به نارضايتي عمومي كه از شيوة صدارت حاجي وجود داشت، انتظـار مـي رفـت كـه بـا     

فوت شاه اغتشاش و ناامني در سراسر ايران برپا شود، بـه ويـژه اينكـه مخالفـان حـاجي      

سخت در صدد بودند تا از وي انتقام بگيرند. انگليسي ها كه به وسيلة دكتر معالج محمـد  

شاه، از وضعيت مزاجي او مطلع بودند كه شاه چند روزي بيش زنده نخواهد مانـد، روي  

  يژه اي خبر فوت شاه را به وليعهد در تبريز رساندند.همين اصل توسط فرستاده و

روس ها نيز در اين امر پيشقدم شدند و با اعزام فرستاده اي به تبريز خبـر فـوت محمـد    

شاه را به وليعهد اطلاع دادند. در هر صورت اعلام اين خبر، ناصر الدين شـاه در صـدور   

  م حركت وي را فراهم نمود.تدارك عزيمت به تهران برآمد و امير كبير مقدمات لاز



 ٤

  شرح حال ميرزا تقي خان امير كبير و خدمات وي قبل از صدارت:

ميرزا تقي خان يا ميرزا محمد تقي خان، پسـر مشـهدي قربـان هـزاوه اي فراعـاني از       -

كيلومتري شمال غربي شهرستان اراك است. از آنجا كه  12اهالي قريه هزاوه واقع در 

هان اراك قـرار دارد و فراهـان هماننـد آشـتيان از منـاطق      قريه هزاوه در مجاورت فرا

اديب پرور ايران بوده و خانوادة قائم مقام نيز به اين منطقه تعلق داشته ، لـذا خـانوادة   

اميركبير به خدمتكاري خانوادة قائم مقام مشغول بوده است، پدر امير كبير كـه فرزنـد   

ت اين خانواده به آشپزي اشتغال طهماسب بيك نوكر ميرزا حسين وفا بوده، دئر خدم

داشته و بعد از زيارت عتبات عاليات و مكه به كربلاي و سپس حـاج قربـان بيـك ـ     

آشپز معروف گرديده و در آخرهاي عمر خود به سمت قاپوچي ( درباني ) قائم مقـام  

دوم انتخاب گرديده است. معروف است كه وي در شب قبل از دستگيري قائم مقـام،  

  ادثه را ديده بود.خواب اين ح

هـ .ق بوده است. اميـر از سـن    1210ـ 1214تاريخ تولد اميركبير حدوداً بين سالهاي  -

طفوليت در خاندان قائم مقام فراهاني مشغول خدمت بود و به واسطة هوش فطري و 

استعداد ذاتي كه از خود نشان مي داد، قائم مقام را بر آن داشت تا در تعليم و تربيـت  

  وشش را به عمل آورد.  وي نهايت ك

گفته مي شود اميركبير در دوران كودكي ناهار بچه هاي قائم مقام را به اتاق آنها مي بـرده  

و سپس هنگامي كه پشت در اتاق منتظر ظروف غذا مي ايسـتاده از بـاب تيـز هوشـي و     

ذكاوت مبادرت به استراق سمع كلمات متبادله بين فرزندان قائم مقام مـي نمـوده. روزي   
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ائم مقام سؤالاتي چند از فرزندان خود به عمل آورد و چون آنهـا قـادر بـه پاسـخگوئي     ق

نبوده اند، امير پاسخ مي دهد. قائم مقام از وي سـؤال مـي نمايـد كـه مطالـب را از كجـا       

آموختي؟ وي پاسخ مي دهد از پشت درب اتاق بچه هاي شما. قائم مقام از وي خوشش 

رزندانش به وي نيز درس بياموزد. اميـر نيـز بـا شـوق و     آمده و دستور مي دهد تا معلم ف

اشتياق به فراگيري درس مشغول شد، همين كه به سـن رشـد رسـيد، در خـدمت ميـرزا      

ابولقاسم قائم مقام و دستگاه محمد خان زنگنه ـ امير نظام، وارد خدمت دولتي مي گـردد   

احوال ميرزا تقي خان آثـار   و بنا به گفتة ميرزا جعفر فورموجي : چون قائم مقام در ناحيه

رشد و تمايل شهامتي ديد تفرس كرد او را در اعداد نويسندگان خويش معدود نمود و از 

آن پس چندي در سلك محررين محمد خان زنگنه امير نظام منسلك گرديـد. بـه سـبب    

جوهر ذاتي و كارداني به اندك مدت از امثال و اقران خويش قصب السبق ربوده و يك و 

رسد ميرزا تقـي خـان را بـه     اصب بزرگ رسيد. هنگامي كه قائم مقام به صدارت ميبه من

سپرد و مي گويد: الحق يكا دزيتهـا يعينـي. در حـق قـوه      برادر زادة خود ميرزا اسحق مي

مدركه اش صادق است و فاالله خير حافظ و هوارحم الراحمين. خلاصه اين پسر ترقيـات  

گذارند. باش تا صبح دولتش بدمد. اميـر از يـك سـو    دارد و قوانين بزرگ به روزگار مي 

جزء افراد طبقه پائين جامعة ايران بوده و از سـوي ديگـر بـا بزرگـاني چـون قـائم مقـام        

فراهاني و محمد خان زنگنه امير نظام محشور بوده است. لـذا هنگـامي كـه بـه صـدارت      

وي پـس از منشـي    رسيد به كلية پيچ و خمهاي مسائل ايران و مشكلات كشور آگاه بود.

گري امير نظام، مستوفي نظام شد. و ديري نگذشت كه به وزارت نظام آذربايجان رسيد و 
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از اين به بعد كارش بالا گرفت و همـة ترقيـاتش در زمـان قـائم مقـام بـود. وي وزارت       

آذربايجان را با منصب سرتيپي تاهنگام عزيمت با ناصر الدين شاه به تهـران همچنـان بـه    

و شاه بعد از جلوس به تخت سلطنت منصب امير نظام را به وي اعطا كـرد.   عهده داشت

ذكاوت و كارداني امير كبير قبل از رسيدن به مقام صدارت به منصـه ظهـور رسـيده بـود.     

آنچه در رابطه با مسئوليت هاي ميرزا تقي خان قبـل از رسـيدن بـه مقـام صـدارت قابـل       

خارج از كشور است كه درايـت و كـارداني   اهميت مي باشد، مأموريتهاي سياسي وي به 

وي را در اين مأموريتها كاملاً مشخص مي كند.  امير در طول حيـات سياسـي خـود سـه     

مأموريت به خارج از كشور داشت كه هر سه نيز در دوران قبل از صدارت بـود. ( اولـين   

تها در زمان مأموريت در زمان صدارت عبد االله خان امير الدوله و دومين و سومين مأموري

صدارت حاج آقاسي). فعاليتها و اقدامات امير در اين مأموريتها هم به نفع او بـوده و هـم   

به ضرر او تمام شد. به نفع او بود، از اين جهت كه هم تجربه آموخـت و مسـئولين دول   

همسايه به كارداني و كفايت و وطن پرستي او پي بردند، و به ضرر او تمام شد، چون كه 

  مانع اهداف خود در ايران دانسته و نقشه قبل او را تهيه نمودند.  وي را 

  اما مأموريت هاي محوله به شرح ذيل بوده است:

. ق همـراه خسـرو     هـ ـ 1244 -45اولين مأموريت امير به خارج از كشور در سـال   الف:

صورت گرفت. مأموريـت ايـن هيئـت عـذر خـواهي از دولـت روسـيه بـه علـت قتـل           

يئت همراه وي بود. امير در اين مأموريت سمت منشـي گـري را داشـت.    گريبايدوف و ه

علاوه بر آن قائم مقام وي را موظف كرده بود تا تحركات هيئت و مطالب رد و بدل شده 
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را مستقيماً به او گزارش نمايد. وي دراين مأموريت تحت تأثير پيشـرفتهاي روسـيه قـرار    

واهي از روس ها صورت گرفت، اما گقتـه  گرفت. اين مسافرت گرچه در رابطه با عذر خ

مي شود عباس ميرزا از اهداف ديگري نيز از اعزام ايـن هئيـت بـه مسـكو داشـت، و آن      

  تحكيم اساس سلطنت آينده خود و فرزندش محمد ميرزا بوده است.

 ـ هـ . ق اندكي بعـد از   1253دومين سفر ميرزا تقي خان به خارج از كشور، در سال  ب 

وزرات نظام آذربايجان صورت گرفت. در اين سال تزار روسيه به منظور  انتخاب شدن به

سركشي به مناطقي كه طي جنگلهاي ايران و روسيه به تصـرف در آمـده بـود بـه منطقـة      

قفقاز آمده اظهار تمايل نمود كه با محمد شاه ملاقات نمائيد. چون محمـد شـاه مشـغول    

دين ميرزا  را روانه ايروان نمود و همانند سالة خود، ناصر ال 6محاصره هزات بود، فرزند 

مسافرت قبلي، محمد خان زنگنه امير نظام و ميرزا تقي خان جزء اعضاي هيئت بودند. به 

هنگام ملاقات هيئت با تزار نيكلا، امپراتور روسيه از حال امير جويا مي شود. سـپس  بـه   

دهـد.   تقي خان پاسـخ مـي   زبان روسي با ميرزا تقي خان احوال پرسي مي نمايد كه ميرزا

  پس از آن امپراتور انفيه داني به عنوان هديه به امير نظام و وزير نظام مي دهد.  

هـ . ق صورت گرفـت   1260سومين مسافرت امير به خارج از كشور در اوايل سال  -ج

كه طي آن امير به عنوان نمايندة دولت ايران جهت حل اختلافات با دولت عثماني عـازم  

هــ . ق   1238گرديد. چنانچه قبلاً مـذكور افتـاد، معاهـده اول ارز روم در سـال      ارز روم

منعقد گرديد، اما نتوانست به اختلاف ايران و عثماني خاتمه دهد. زمينـه مسـافرت ميـرزا    

تقي خان به ارز روم به دنبال قتل عام شيعيان در كربلا بـه دسـت نجيـب پادشـاه فـراهم      
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جعفر خان مشير الدوله سفير كبير ايران در عثماني نمايندة ايران آورد. ابتدا قرار بود ميرزا 

باشد، اما به علت بيماري، قرعة اين مأموريت به نام ميرزا تقـي خـان افتـاد وي توانسـت     

ماده و خاتمه بود. بين ايـران و عثمـاني    7عهدنامة دوم ارز روم را كه شامل يك مقدمه و 

حاظ خطوط مرزي كاملاً مشخص نبود، ولي اساس منعقد سازد. اين عهدنامه هر چند از ل

روابط بعدي ايران و عثماني را تشكيل مي داد. درايت و كارداني ميرزا تقي خـان در ايـن   

مأموريت به روشني مشخص شد. بنابه گفتة واتسـن در ميـان مـأموران اعزامـي ايـران و      

، اميـر از همـة آنهـا    عثماني و روسيه و انگلستان كه در آن موقع بـه ارز روم رفتـه بودنـد   

  جالبتر به شمار مي رفت و هيچ قابل مقايسه با ديگران نبوده است.

امير بعد از مراجعت از ارز روم مجدداً در دستگاه وليعهد در تبريز مشغول خدمت بـود و  

در اين هنگام ميرزا فضل االله نصير الملك علي آبادي از جانب دولـت در تبريـز پيشـكار    

  وليعهد بود و ميرزا تقي خان نيز سمت وزير نظامي را داشت.  ناصر الدين ميرزاي 

هــ . ق در   1264امير به اين شغل،مشغول انجام وظيفه بود تا اينكه محمد شاه در شـوال  

  تهران در گذشت و نوبت سلطنت ناصر الدين شاه رسيد. 
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  صدارت ميرزا تقي خان امير كبير:

لستان و روسيه بـه تبريـز رسـيد و چـون     خبر فوت محمد شاه ابتدا توسط چاپارهاي انگ

ناصر الدين ميرزاي وليعهد از اين امر مطلع شد. در صدد تهيه مقدمات حركـت خـود بـه    

تهران آمد. محمد حسن خان بعد از اظهار عرايضي و گرفتن دست خط بيـرون آمـده بـه    

دد تهيـه  اعداد و تهيه كار پرداخت. امير پس از گرفتن اين اختيار تام از شاه جديد در ص ـ

پول برآمد و چون خزانه خالي بود مبلغي در حدود سي هزار تومان از بازرگانان تبريـز و  

مقداري نيز از يك تاجر يوناني قرض نمود. مقـدمات تاجگـذاري شـاه جديـد را فـراهم      

روز بعد از فوت پـدر در تبريـز تاجگـذاري كـرد و      12شوال يعني  18ساخت و شاه در 

د. اما در پايتخت جنب و جـوش ديگـري ادامـه داشـت در اثـر      روز بعد عازم تهران شدن

فوت محمد شاه و نارضايتي از شيوة صدارت حاج ميرزا آقاسي، در تهران و جـاده هـاي   

اطراف آن تا حدودي نا آرامي بروز نموده، مترصدين صدارت نيـز بيكـار نشسـته بودنـد     

در اين هنگـام، دو گـروه بـه     مهد عليا مادر ناصر الدين شاه، مشغول رتق و فتق امور بود.

طور عمده در تهران حضور داشتند. جمعيت آذربايجان ها كه طرفدار حاج ميـرزا آقاسـي   

بودند و ديگري گروه آصف الدوله كه هر دو با هم رقابت داشـتند. مهـد عليـا كـه زنـي      

سياستمدار بود، جانب گروه آصف الدوله را گرفت. همزمان با اين اقدام آقا خـان نـوري   

زير لشكر هم كه در كارشان به حالت تبعيد به سر مي برد، به تهران آمده، مهد عليا نيـز  و

اين اقدام راضي و خوشحال بود با اين اميد كه بتواند كارها را بر وفـق مـراد خـود ادامـه     

دهد.  البته عزيمت ميرزا آقاخان به سمت تهران با چراغ سبز انگليسي ها صورت گرفتـه  
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هفتـه بـه طـول انجاميـد.      5ت از تبريز تا وصول به تهران، تزديك بـه  بود. از لحظه حرك

حسن تدبير ميرزا تقي خان در ادارة امور لشكريان همراه شاه از لحظة حركت از تبريز تـا  

وصول به تهران، برهمگان آشكار شد و اولين فرمان سياسـي و نظـامي اميـر كـه حالـت      

ادر گرديد. امير در اين فرمان سپاهيان را بخشنامه اي داشت و خطاب به سپاهيان بود،  ص

به رعايت نظم و انضباط و جلوگيري از تعدي و تجاوز به حقوق مـردم عـادي و اهـالي    

روستاهاي موجود در مسير حركت فرا خواند و هشدار داد كه اگر از طرف همراهان شاه 

يد، و ديناري نسبت به احدي از دهاتي ها و مردم محلي كمترين تجاوز و آزاري بروز نما

مجاني و بلاعوض به عنوان علوفه حيوانات و غيره از كسي اخذ شود و يا اسـب و اشـتر   

كسي از نظاميان در مزرعه و كشته رعيتي ديده شود، همان حيوان بايد به صاحب زراعت 

داده شود و اگر يكي از همراهان، تعدي و تجاوز نسبت به مردم ديده شد، بلادرنگ شكم 

مي شود. حسن تدبير امير از لحظة حركت از تبريز براي شاه جديـد اشـكار   متجاوز پاره 

شد. لذا وي در مسير حركت در ناحيه جان از بخش بستان آباد تبريز منصب امير نظـامي  

هـ . ق ) به كسـي داده نشـده بـود، بـه      1257را كه از زمان فوت محمدخان امير نظام  ( 

روز به طـول   33يز تا تاجگذاري در تهران جمعاً ميرزا تقي خان اعطا نمود. حركت از تبر

ذيقعـده   22ذيقعده وصول به يافت آباد تهران و  20شوال حركت از تبريز،  18انجاميد ( 

جلوس به تخت سلطنت ). در روز جلوس بر تخت سلطنت، ناصر الدين شاه لقب اتابك 

ير اتابك اعظم گرديـد  اعظم به ميرزا تقي خان اعطا و به اين ترتيب وي  مقلب به امير كب

  و دستخطي نيز توسط شاه به اميركبير نوشته شد. 
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اميركبير زماني كه به صدارت رسيد، خزانة مملكـت تهـي، مـداخلات روس انگلـيس در     

امور ايران فراوان، كينه جويي عثماني ها پابرجا، مدعيان صدارت زياد، رشوه و فسـاد در  

ز مجاري خود خارج و شيرازه امـور مملكتـي   سراسر ايران جاري، و به طور كلي كارها ا

در حال گسستن بود. اما اين كوه مشكلات در برابر ارادة قوي اميركبير كاهي بـيش نبـود،   

لذا وي كمر همت را بسته در صدد رفع مشكلات برآمد. از آنجا كـه در اواخـر سـلطنت    

د و همزمـان بـا   محمدشاه حكومت در ايران تقريباً شكل ملوك الطوايفي به خود گرفته بو

فوت وي، اغتشاشاتي در خراسان و كرمانشاهان و كردستان، كرمان، بهبهان، شيراز، يـزد،  

زنجان و شهرهاي مختلف ايران به وجود آمد. اميركبيـر علـت اصـلي ايـن مشـكلات را      

ضعف حكومت مركزي مي دانست. لذا در صـدد برآمـد تـا حكومـت مركـزي را قـوي       

كشي كوتاه كند. به علاوه چـون عـده اي از ايـن ياغيـان از     نموده، دست ياغيان را از سر

حمايت هاي دولت هاي روس و انگليس برخوردار بودند با نفوذ اين دو دولـت نيـز بـه    

مقابله پرداخت. اولين اقدام امير، خاتمه دادن به فتنه سـالار در خراسـان بـود. اميـر ابتـدا      

وار مأمور خراسان كرد. ولي چـون وي  افشار سركردة ايل و سواران افشار را با عده اي س

نتوانست سالار را به راه راست هدايت كند، امير، سلطان مراد ميرزا پسر سـيزدهم عبـاس   

ميرزاي نايب السلطنه و عموي ناصرالدين شاه را مأمور اين كـاركرد. پـس از زدو خـورد    

صـرالدين شـاه   شديد، سرانجام سالار با پسر و برادرش تسليم و هر سه اعدام گرديدند. نا

به علت نسبتي كه با سالار داشت مايل به كشتن او نبود ولي امير شاه را به اعـدام سـالار   

راضي نمود. بعد از فرونشاندن فتنه سالار، امير توجه فتنة بابي ها يعني پيروان ميرزامحمد 
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علي شيرازي در مازندران، تبريز و زنجان شد و با مهارت تامه به اصفاي انوار اين امـر و  

اعدام با بيمه پرداخت و در مازندران قلعة طبرسي كه سنگر و مأمن با بيان به سـركردگي  

ملاحسين بشرويه اي و ملا محمد علي قدوس بود، پايان داد. سپس به قيـام آخونـد مـلا    

زنجان برپا شده بود، به كلي خاتمه داد و در سال سوم صدارت  محمد علي حجت كه در

خود آشوب تبريز را كه پيشوايي و سركردگي سيد يحيي  دارابي ايجـاد شـده بـود دفـع     

نمود، سپس ميرزا علي محمد شيرازي  نيز  از اقدامات امير در سركوب مخالفين موجـب  

ماه  5/4طرح ريزي شود. هنوز گرديد كه از همان ابتداي صدارت نقشه هايي بر ضد وي 

از صدارت امير سپري نگرديده بود كه فتنه دامنه داري با رهبـري امـرا و اعيـان دربـاري      

سرباز آذربايجاني پاسدار ارك دولتي بودنـد   2500عليه او آغاز گرديد و عامل اجراي آن 

خواهر شاه  كه مورد تحريك قرار گرفتند و به خانة امير حمله كردند، اما به خاطر حرمت

كه همسر امير بود و هم به علت مساعدت ميرزا آقاخان نوري مهاجمين از داخـل شـدن   

به بيت امير خودداري كردند. از اقدامات مهم اصلاحي اميركبير، تعديل مخارج دولتي بـه  

منظور سر و سامان دادن به وضع بودجه مملكت بود. در زمان صدارت حاج ميرزا آقاسي 

هـزار تومـان ) اميـر     500كرور تومان بـود. ( هـر كـرور     2در سال  كسري بودجة كشور

دستور كاهش حقوق و مواجب افراد به نصف را داد، يعني مقرر شد هر فرد حقوق بگيـر  

ماه حقوق دريافت كند. به نوشته صدارالتواريخ اگر چه ميرزا تقي خـان   6در سال معادل 

تر از زيادن و افزودن ديگران بـود. اميـر   امير نظام مواجب مردم را كم كرد ولي كسر او به

براي شاه و درباريان حقوق ثابت معين و مواجب و مستمري ديوانيان را مشخص نمـود.  
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براي تعديل دخل و خرج كشور، هيئتي از مستوفيان را تحت نظر ميرزا يوسـف مسـتوفي   

 الممالك گماشت كه صورت درستي از وضع بودجه مملكت، تنظـيم نمايـد. گرچـه ايـن    

اقدام موجب نارضايتي شاه شد، اما شاه گفت كه اين اقدام به نفـع مملكـت اسـت. اميـر     

چون عزت و عظمت كشور را ناشي از قدرت نظامي مي دانست در صدد تجديد ساختار 

ارتش ايران برآمد. امواج جديد تشكيل داد، اعطاي درجه را بر اسـاس لياقـت و كـارداني    

ديد را گذاشت، دژهـاي نظـامي محكـم سـاخت و در     مرسوم نمود. بناي كارخانه هاي ج

صدد تأسيس نيروي دريايي در خليج فارس بر آمد. اونيفورم بـه سـبك نظـام اتـريش از     

  پارچه هاي وطني محصول ايران تهيه نمود. سرباز خانه وساخلو ايجاد كرد.

ر در كنار توجه به امور نظامي و به اقتباس از صـنعت دول غربـي، كارخانجـات متعـدد د    

تهران، كاشان، قم تأسيس نمود. صنايع دستي ايـران را تقويـت كـرد. جلـو ورود كـالا از      

خارج را گرفت، به كشاورزي توجه خاصي مبذول مـي داشـت. بـه معـادن اهميـت داد.      

  مهمتر از همه دست به تأسيس دارالفنون كه اولين دانشگاه ايران به شمار مي رود، زد.  

ر چون از ارتباط برخي از اتباع ايران بـا سـفارتخانه هـاي    در برخورد با دول خارجي، امي

خارجي مطلع بود به كليه عمال دولت دستور داد كه از هر گونه رفت و آمد و تمـاس بـا   

مأمورين خارجي ( جز در مورد مأمورين وزارت امور خارجه ) احتـراز جوينـد و چـون    

هـ . ق وفات يافت، امير  1265حاجي ميرزا مسعود گرمرودي وزير امور خارجه در سال 

كبير امور آن وزارتخانه را خود شخصاً به عهده گرفت و ميراز محمد علي خان شـيرازي  

را كه قبلاً سفير ايران در پاريس بوده به معاونت خود در آن وزراتخانه برگزيد. امير كبيـر  
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چون از ملاحظات سفارتخانه هاي خارجي در امور جاري ايـران آگـاهي داشـت، جهـت     

طلاع از تحركات و ارتباطات ديپلمات هاي خارجي مأمورين مخفي و نفوذي در داخـل  ا

سفارتخانه هاي گماشت تا تحركات آنان را زير نظير داشته و اقدامات غيرمجاز آنان را به 

امير گزارش نمايند. به علاوه جهت خود اين گروه نيز مأمورين ضد اطلاعـاتي قـرار داده   

روابط خارجي ايران در دوران صدارت اميركبير چندين موضوع  بود. از جنبة تحولات در

  قابل توجه وجود دارد:

اولين موضع گيري امير در قبال بيگانگـان، در همـان اوايـل فـوت محمدشـاه و حركـت       

ناصرالدين شاه از سمت تبريز به جانب تهران آشكار شد و آن هنگامي بود كه شاه جوان 

تبريز حفاظت و حمايت ارمني هاي سـاكن تبريـز را    طبق روال گذشته قبل از عزيمت از

به عهده كنسولگري انگلستان واگذار كرد و فرماني در اين زمينه صادر كرد كه ميرزا تقـي  

خان از اين اقدام شاه بسيار آشفته مي شود. اين اولين اقدام اميركبير نمايان گر خوي ضد 

در دوره صدارت اميركبيـر، سـه نكتـة     استعماري او بود. از نظر روابط با همسايگان ايران

  قابل توجه وجود دارد:

نخست اين كه در روابط با دولت عثماني، در همان اوايل صدارت اميركبير اختلافات سر 

حدي ايران و عثماني مجدداً از سرگرفته شد. اين بار عمدة اختلافات بر سر شط العـرب  

تفاده دولتهاي روسي و انگلـيس مقـرر   ( اروند رود ) بود. امير براي جلوگيري از سوء اس

نمود تا ميرزا جعفرخان مشير الدوله از جانـب دولـت ايـران مـأمور اصـلاح ايـن قضـيه        

گردد. در رابطه با روس ها قضيه آشوراده پيش آمد. موضوع از اين قرار بود كـه روس   مي
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 ـ   دران، در ها به بهانه جلوگيري از غارتگري تركمانان در جزيرة آشـوراده در دريـاي مازن

هـ . ق نيرو پياده كردند و توجهي به درخواسـتهاي مكـرر دولـت     1258و  1252سالهاي 

ايران مبني برتخليه اين جزيره به عمل نمي آورند. وضع به اين منـوال بـود تـا اينكـه در     

م ) عده اي از تراكمه در شـب عيـد روس هـا، بـه آنهـا كـه        1851هـ . ق (  1267سال 

بودند حمله كرده عده اي را كشـته و عـده اي را اسـير كردنـد.      مشغول رقص و پايكوبي

بعد از اين واقعه روس ها در عزل حاكم مازندران كه بـرادر شـاه بـود اصـرار ورزيدنـد.      

اميركبير اندكي مقاومت نمود. اما براي اينكه بهانه اي به دست روسها جهـت تيـره شـدن    

  افقت نمود.  رابطة دو كشور ندهد، ناچار با تقاضاي روس ها مو

اما در رابطة با انگليسي ها، در زمان صدارت امير، انگليسي ها تقاضاي مبني بر جلوگيري 

از برده فروشي و بازرسي از كشتي هاي ايراني در خليج فارس به عمل آوردند. در زمـان  

حيات محمد شاه طي فرماني ورود غلام و برده از راه دريا ايران قدغن گرديده بود، چون 

يسي ها در ظاهراً دوست بودند. اميركبير با اين درخواست موافـق نمـود، قـرار دادي    انگل

شـد   بين دو دولت منعقد گرديد كه به موجب آن به كشتي هاي انگلستان اجـازه داده مـي  

سال كشتي هاي تجاري ايران را به منظور جلوگيري از بـرده فروشـي مـورد     11به مدت 

  بازرسي قرار دهند. 
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  تل اميركبير:بركناري و ق

چون اقدامات اميركبير و قدرت فوق العاده وي، موجب ترقي و پيشـرفت ايـران از يـك    

سو و جلوگيري از مداخلات بيگانگان از سوي ديگر گرديد، دشمنان وي دست به دست 

  هم داده و توطئه براندازي او را چيدند، و سرانجام به اين خواسته شوم خود نيز رسيدند.

به قدري گسترده بود كه در كاخ سلطنتي و از رأس هـرم اعضـاي كـاخ    توطئه برضد وي 

يعني مادرشاه آغاز هدايت مي شد. مهد عليا كه زني جاه طلب بود به ناصـر الـدين شـاه    

  گفته بود :  

  » به يك نفر وزير كه نبايد اين قدر اقتدار و اختيارات نامحدود داد. « 

لشكر كه به نوشتة برخـي از مـورخين رابطـة     علاوه بر مهد عليا ميرزا آقاخان نوري وزير

نامشروعي نيز با مهد عليا داشت، نقش عمده اي در بركناري و قتل اميـر عهـده دار بـود.    

اميركبير گرچه از ابتدا نسبت به ميرزا آقاخان سوء ظن داشت، اما به خاطر نقشـي كـه در   

گرفـت، و بـه پـاس    حمايت از وي در حادثه شورش اوايل صدارت برعليه امير به عهده 

  قدرداني از زحمات وي، او را به  سمت نيابت صدارت تعيين كرد.

هنگامي كه اميركبير از نقشه خيانت ميرزا آقاخان نوري و همدستي وي با انگليسيها آگـاه  

گرديد، بلافاصـله وي از سـمت معاونـت خـود و همچنـين از وزارت لشـكر معـزول و        

لنل شلِ وزير مختار انگلستان در تهـران بـا اميـر    مقدمات اعدام او را فراهم مي ساخت ك

ملاقات و تعهد نامه اي مبني بر عدم اذيت ميرزا آقاخان از اميركبيـر گرفـت و وي را بـه    

كاشان تبعيد كرد. امير همچنان قصد نابود كردن مهد عليا را داشت و به ناصـرالدين شـاه   
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و بـه صـورت غيـر عمـد مـورد       پيشنهاد نموده بود كه به هنگام شكار مادر خود را ظاهر

هدف قرار دهد. اما اقدامات امير مسمر ثمر واقع نشد و سوءطن شاه نسـبت بـه وي روز   

هــ . ق بـه    1267به روز در حال افزايش بود. ازبدحادثه، ناصرالدين شاه در رجب سـال  

منظور سركشي عازم اصفهان گرديد و سلسله حوادثي در اين سفر اتفاق افتاد كه موجـب  

يع در بركناري و قتل امير گرديد. از جمله اينكه امير بـه هنگـام مسـافرت در داخـل     تسر

شهر اصفهان اسب خود را جلوتر از اسب شاه قرار داده به گونه اي كه شاه با شـلاق بـر   

سر اسب امير مي كوبد. به علاوه به هنگام اسـتقبال اهـالي شـهر از فـرط غـرور چنـدان       

در مسير بازگشت از اصفهان امير از شاه تقاضا مـي كنـد   توجهي به حريم شاه نمي نمود. 

تا ميرزا علي خان پيشخدمت مخصوص خود را به گروس ( بيجار ) تبعيد نمايد. شاه اين 

كار را انجام داد. اما در باطن كينه وي نسبت به اميركبير بيشتر شـد. در مسـير راه پـس از    

وم به عباس ميرزا رابه درخواسـت  رسيدن به قم، ناصرالدين شاه كوچكتر كمتر خود موس

مادرش به حكومت قم منصوب نمود. امير بدون مشورت با شاه دستور داد عبـاس ميـرزا   

و مادرش به تهران حركت كنند. مجموعه اين اقدامات به اضافه تلقين اين امر به شاه كـه  

ه را فراهم اميركبير قصد دارد با كشتن مهد عليا به دشت شاه زمينة بركناري ناصرالدين شا

آورد، موجب وحشت فراوان شاه گرديد. وبنا به گفته واتسن بـه قـدري ذهـن شـاه را از     

مقاصد امير پر كردند كه تا وضع خود را به صورت حملـه احتمـالي مسـتحكم نمـود بـه      

  انفصال او ( اميركبير ) اقدام نكرد.  
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صـادر   1268سـال   محـرم  19چون زمينه از هر نظر فراهم شد، شاه فرماني براي امير در 

نمود. متن فرمان صادره لحن ملايمي دارد و به نظر مي رسد شاه از صـدور فرمـان عـزل    

امير چندان رضايتي نداشته و يا اينكه دشمنان امير مرحله به مرحله به جلو مي رفته انـد.  

باري بعد از عزل اميركبير از صدارت، وي تلاش نمود تا با شاه ملاقات نمايد. شـاه ابتـدا   

اتناع ورزيد ولي سرانجام ملاقاتي بين اين دو صورت گرفت. امير خدمات خود به شاه را 

تشريح نمود ولي سودي نبخشيد. بعد از اين ملاقات است كه امير تعهد نامه اي را امضاء 

مي نمايد. از متن اين تعهد نامه مشخص مي گردد كه عدم اطاعـت اميـر از دسـتورات و    

از عدم توجـه اميـر بـه نظـرات وي در رابطـه بـا دول خـارجي،         فرامين شاه، نگراني شاه

مخالفت اميركبير با انتخاب مأمورين حكومتي توسط شـاه، كنتـرل مسـتقيم شـهر تهـران      

توسط امير، رفتار غرور آميز امير با مردم و شكايت عده اي از مـردم  عليـه بـه كـاربردن     

كام ولايت هـا از عوامـل و دلايـل    كلمات تند توسط اميركبير، مكاتبات مستقيم امير با ح

عصبانيت شاه از اميركبير بوده كه اميرمتعهد مي شود از آن پس بر طبـق ميـل شـاه رفتـار     

نمايد. بعد از عزل اميركبير از صدارت، به وي پيشنهاد شد كه ايالت فارس و قم، اصفهان 

را نيـك   و يا قم را قبول كند. اما بـه گفتـه واتسـن، اميركبيـر سـيرت هموطنـان خـويش       

دانست و  خيال مي كرد همين كه از مقر شاه دور شود تامين براي حفـط جـان خـود     مي

نخواهد داشت و به واسطة اين واهمه از موافقت بـا پيشـنهادي كـه كـرده بودنـد، امتنـاع       

ورزيد، ولي در اثر نفوذ وزير مختار انگلـيس سـرانجام تصـميم اتخـاذ شـد كـه او را بـه        

د. امير چون مي دانست اگـر از تهـران دور شـود سرنوشـت     حكومت كاشان منصوب كنن
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شومي دچارش خواهد شد، تمايلي به عزيمت از تهران نداشت، ولي دشـمنان وي بيكـار   

روز بعد از بركناري از مقام صدارت، وي را از رياست لشكر نيز معزول و  5ننشستند لذا 

ر سوار، امير و بسـتگانش را  به دستور ناصرالدين شاه، جليل خان بيات به همراه يكصد نف

  به كاشان برد. 

از لحظه عزل امير از صدارت تا تاريخ قتل وي كه كمتر از دو ماه به طول انجاميـد، چنـد   

  نكته قابل توجه وجود دارد:

يكي ابراز تأسف و تنفر شديد عزت الدوله همسـر اميركبيـر از اقـدام بـرادر خـود يعنـي       

  رت و تبعيد وي به كاشان بود.ناصرالدين شاه بركناري امير از صدا

با اين كه اين دو از لحاظ سني تفاوت زيادي باهم داشتند ولي در فاصله سه سال زندگي 

مشترك به قدري به يك ديگر علاقه مندي پيدا نمودند كه  غير قابل توصيف مـي باشـد.   

وز عزت الدوله تا آخرين لحظه از امير مراقبت شديد به عمل آورد و حتـي در آخـرين ر  

  حيات امير به وي توصيه نمود كه از رفتن به حمام فين كاشان خودداري كند. 

نكتة بعدي كه بيشتر از آن بوي توطئه استنباط مي شد تا حمايت از اميركبير ، اعدام عـده  

اي از قزاق توسط دالغوركي وزير مختار سفارت روسيه به اطراف خانة امير به محافظـت  

وجب جدي تر شدن شاه جهت تبعيد اميـر بـه كاشـان گرديـد،     از وي بود كه اين اقدام م

گرچه گفته مي شود دالغوركي كه از افتادن صدارت ايران به دست ميـراز آقاخـان نـوري    

نگران بوده و از امپراتور روسيه تقاضا كرده بود كه نامه اي به خط خود براي ناصر الدين 

به صدارت برگزينند. ولـي روس هـا در   شاه نوشته، تقاضا كند تا دوباره ميرزاتقي خان را 
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باطن چندان علاقه اي به اميركبير نداشتند. چون قضيه پس گرفتن شيلات از روس هـا و  

عدم موافقت اميركبير با ساختمان بيمارستاني كه روس ها امتياز آن را در زمان محمدشـاه  

ه و مـذاكرات  گرفته بودند و امير زير بار آن نمي رفت، و همچنين قضيه جزيـره آشـوراد  

پنهاني اميركبير با خان خيره جهـت حملـه بـه تركمنسـتان از عـواملي بـود كـه موجـب         

  نارضايتي روس ها از سياست هاي اميركبير گرديده بود. 

باري امير به كاشان تبعيد شد، اما همچنان اميدوار بود كه شاه به اشـتباه خـود پـي ببـرد،     

ز سوي ديگر، ميرزا آقاخان نوري جانشين امير مجدداً امر صدارت را به وي واگذار كند. ا

گفته بود تا ميرزا تقي خان زنده است. من نمي توانم قلمدان او را در جيـبم بگـذارم لـذا    

خواستار قتل اميركبير شده بود. شاه نيز بـه اصـرار او فرمـان قتـل اميـر را صـادر كـرد و        

هــ . ق بـه    1268الاول  ربيـع  17فراشباشي ، وي را در حمام فين كاشان در روز جمعـه  

  قتل رسانيد. 

  »والسلام « 
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  نتيجه گيري:

اين تحقيق به منظور بررسي زنـدگي و اقـدامات اميـر كبيـر انجـام شـد و  وي از جملـه        

كساني بود كه در تاريخ ايران به عنوان يك چهره فعال و درخشان بـوده و فعاليـت هـاي    

  وي بسيار مسمر ثمر واقع شده است.
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  : منابع مورد تحقيق 
  

  صدر اعظم هايدوره قاجار ، نوشته پرويز افشار . كتاب

  اميركبير ايران نوشته فريدون آدميت.  كتاب


